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  هدايت صادق» بوف كور«تهران قديم در  بازنمايي فرهنگ شفاهي
  )مقالة پژوهشي(

  *سيامك نادري   
  

  چكيده
به فرهنگ توان در تصاويري بازجست كه  را مي بوف كورپذير  برانگيز و تأويل بخشي از فضاي مناقشه

. اند ها شده پرداز كه اينك خود بخشي از قصه به مردماني قصه. ي سيزدهم اشاره دارد شفاهي تهران سده
نزديك است كه اين  بوف كورها و حوادث  اي به شخصيت مردمان به اندازهحكايات بازمانده از اين 

اين تصاوير را به » .ها بهره جسته باشد از آن بوف كور نوشتنشايد هدايت در «: كند گمان را ايجاد مي
ساز انبار  باشي يا قلمدان جغد ساعت، حكيم: بندي كرد توان در موضوعات زير دسته طور خلاصه مي

باشي، سرنوشت يك بيمار در حال احتضار، سمساري حسين گدا و  خانم و حكيم يب بي ارگ،
حالا «خان مردي از بنارس، كليساي طاطاووس، تصنيف رايج  ي اعتضادالسلطنه، مهديعلي شرابخانه

ي  ، وكلاي بقال و چقال مجلس، جوانمرد قصاب، آبگوشت آدم، محاكمه»نخوريم كي خوريم؟
بوف تواند  بازخواني اين عناصر مي. حصار بازي روز سيزده و عمارت سرخه محمدباقر گلپايگاني، آب

اين پژوهش . نزديك كند» تهران صفوي ـ قاجاري«را به يك اثر اتوبيوگرافيك تاريخي با محوريت  كور
تحليلي به اين پرسش پاسخ گويد كه سهم  - در نظر دارد با تكيه بر مطالعات تطبيقي به روش توصيفي

بوف ي  اين تصاوير، حكايات و فرهنگ شفاهي تا چه اندازه است؟ و  ايماژهاي دگرگونهاز  بوف كور
ي تهران  شده تكه يا پاره نقوشي از گليم تكهبرگرفته از چه چيزهايي هستند؟ تباري داستاني دارند  كور

ه رسيده كه نويسنده بر اساس بررسي انجام شده به اين نتيج اند؟ هستند كه در اين اثر فرصت تجلي يافته
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ي  بر پايه بوف كورشناسي كه نزد هدايت به امانت سپرده شده، بعيد نيست كه ساختار  هاي مردم با انگاره
ريزي شده باشد؛ تهراني كه هدايت در آن زيسته و بدون شك با فرهنگ  ها پي بخشي از اين انگاره

  . شفاهي مردمان آن آشنايي داشته است
 
  

 .پردازي، روايت تاريخي، تهران، صفوي، قاجاري شخصيت، كور بوف: ها كليدواژه

  
  مقدمه و بيان مسئله پژوهش. 1

عنوان كرد؛ ايماژهاي  بوف كورتوان پيرامون  هايي كه مي از سلسله سخن
برانگيز داستان را به خود اختصاص  پذير و مناقشه ست كه بخشي از فضاي تأويل اي دگرگونه

  : ي هدايت به گفته .اند داده
بوف راوي (كه آن شخص ...  تاريخي) پردازي خيال( Fantasiaيك نوع 

انگيزش ( Instinct dissimulation or simulationي  واسطه به) كور
 Romanceفرض كرده است و زندگي واقعي خودش را ) كاري ي كتمان غريزه

كند از باقي  مي) انتزاع( Abstraction... قلم داده) نامه داستان تخيلي، هوس(
phenomena’s )259، 1379بهارلوئيان، اسماعيلي، (زندگي خودش ) پديده(  

؛ تهراني با مختصات به مراتب ي سيزدهم اشاره دارد اين تصاوير به فرهنگ تهران سده
 پيچيده محدودتر از تهران امروزي كه وقايع و اتفاقات آن دهان به دهان در افواه مردم مي

معطلي معاني  اند بي ديده چه ميپرداز و نقال كه هر  ني قصهبا مردماشهري . است
ست كه از اين رو سخن از شهري. اند ساخته گون بخشيده از آن حكايتي دلپذير مي استعاره
 از اين بازنمايي،هدف  .گذرد داستان ميآن بر محور  ها ندارد و حوادث فضاي قصه كم از

به همين . آن است تأويلو به دست دادن ابزاري براي  بوف كورحل مناقشات داستان 
از اين  بوف كوركه سهم جهت، پژوهش پيش رو در پي پاسخ به اين پرسش است 

و آيا ايماژهاي تصاوير، حكايات و فرهنگ بازمانده از مردمان تهران تا چه اندازه است؟ 
ي اين شهر  شده تكه تكه يا پاره نقوشي از گليمتباري داستاني دارند  بوف كوري  دگرگونه

اين پژوهش در نظر دارد با اند؟  فرصت تجلي دوباره يافته بوف كوركهن هستند كه در 
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تاكنون پژوهشي . اي به اين پرسش پاسخ گويد تكيه بر مطالعات تطبيقي به روش كتابخانه
 پژوهش پيش رو در اين راستا موارد. پيرامون اين تصاوير و ايماژها صورت نگرفته است

  .كند زير را جستجو مي
سرنوشت  باشي، خانم و حكيم بي بي ساز انبار ارگ، باشي يا قلمدان حكيم جغد ساعت،

ي اعتضادالسلطنه،  يك بيمار در حال احتضار، سمساري حسين گدا و شرابخانه
حالا نخوريم كي «كليساي طاطاووس، تصنيف رايج ، خان مردي از بنارس مهديعلي
ي  محاكمهجوانمرد قصاب، آبگوشت آدم، ، و چقال مجلسوكلاي بقال  ،»خوريم؟

   .حصار بازي روز سيزده و عمارت سرخه آب محمدباقر گلپايگاني،
  صادق هدايت » بوف كور«بازنمايي فرهنگ شفاهي تهران قديم در . 2
  جغد ساعت. 1. 2

  : خوانيم العماره مي ذيل وقايع ساعت شمس
لانه ساخته شايع بود  اين ساعت ي دو جغد نر و ماده بودند كه در محفظه

شاه سه  گفتند در كشته شدن ناصرالدين مي. شوند تغيير سلطنت ظاهر مي... فقط با
روز از لانه بيرون آمده بودند كه روز سوم شاه تير خورده تخت و تاج به 

شاه به همچنين كه حكومت به  ي محمدعلي رسد و در دوره شاه مي مظفرالدين
شايعه يا حقيقت را واقعيت بخشيد بيرون آمدن و چه اين  نرسد و آ احمدشاه مي
شان در روزهاي شانزدهم تا نوزدهم شهريور هزار و سيصد و بيست  ظاهر شدن

هايي  بود كه نگارنده خود ناظر آن بودم و در ميان سالمندان و معمران وطوطه
و آشوب و انداخته بود كه خدا عاقبت پيدا شدن جغدها را به خير گرداند كه بلوا 

رضاشاه استعفا داده . گفتند دهند و همان شد كه مي وقايع هولناكي را خبر مي
متفقين وارد تهران شده قشون اجنبي مملكت را مورد تاخت و تاز و يغما و تجاوز 

: 1، ج 1370شهري، . (جا را فرا گرفت قرار داده، قحطي و كشتار و ناامني همه
107 (  

ذيل . بدل شده بودند ي از شئامتالعماره به نماد جغدهاي شمس
شاه نيز  ره در زمان محمدعليالعما ها به بيرق شمس ي كلاغ حمله
  : خوانيم مي
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حمله ... العماره شمس... هاي ها به بيرق كلاغ... قعده هشتم ذي روز پنجشنبه
مرحوم . پاره كردند؛ مردم اين واقعه را به فال بد گرفتند ها را پاره كرده و آن

را كه ها دو عدد بيرقي  اي از كلاغ افتاد عده مسموع: ... نويسد الاسلام مي ناظم
گويند اين فال بدي خواهد بود  مردم مي. كردند... العماره بودند پاره بالاي شمس

... السلطنه ميرزا عين مرحوم قهرمان... ها بيرق دولتي را پاره كنند كه جماعت كلاغ
فرار كرده، پناه به  ها گلستان از دست كلاغبوف از باغ شاه:... نويسد مي

كنند  ها بر حسب عادتي كه دارند و بوف را اذيت مي كلاغ. برد العماره مي شمس
و چون باد هاي بيرق نشسته بودند  ها به پرده كنند؛ چندين عدد از كلاغ دنبال مي

ز زد و بعد ا. شده بود... هاي خود را به پرده محكم كردند؛ پاره وزيد؛ چنگال مي
ها را  مردم كلاغ. هاي باغ پناه برد برخاسته و مجدداً به درخت خورد زياد، بوف

 1339در ... چند بار ديگر نيز تكرار شد... البته ماجرا... ديدند و بوف را نديدند
العماره را اقامتگاه و مسكن خود قرار داده  ، شمسدو بوف] شمسي 1299[

طوري كه  دادند به ها را به مردم مي ع كلاغروزه صبح و عصر اين تماشاي نزا همه
تقارن اين ماجرا با تغيير سلطنت در . در ميدان جلوي عمارت ازدحام كثيري بود

ي ديگري را  ره، حادثهالعما ها در شمس ي بوف ايران موجب شد تا مردم با مشاهده
  ) 1826تا  1823: 3، ج 1381نوربخش، ( .انتظار كشند

نباشد؛ چرا  وقايع ارتباط با اين و شئامت اين داستان، بي بوف كوررسد كه نام  به نظر مي
  .ست نيز پيوسته بر همين افت و خيزهاي تاريخي بوف كوركه كانون توجه 

  !ساز انبار ارگ؟ باشي يا قلمدان حكيم. 2. 2
ساز انبار  باشي يا قلمدان حكيم«، بوف كوري  نامه از ديگر ايماژهاي نزديك به سرگذشت

  . است» ارگ
قرار [ميدان  روي سبزه روبه) جباخانه(ساز دكانش واقع در خيابان  قلمدان

نام كوچكش را اگر . نمود مي... دخالت در زخم و جراحات عمومي... كه] داشت
اش كه در آن شك ندارم؛ نبش چهارراه مسجد جامع و  اشتباه نكنم محمد و خانه

كه اين ] شد[ها و سپس جراحي  نقاشي روي آن كارش در ابتدا ساختن قلمدان و
چه گفته شد؛ شغل اين شخص،  چنان. كار بر حسب تصادف به دستش آمده بود

و ) قلم فرانسه(هاي خارجي مانند  كه قلمدان تا اين]... بود[سازي  در اول، قلمدان
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جوهر و امثال آن روي كار آمدند و كارش به كسادي كشيده، سبب شد  دوات
بندي و  ي زخم اي چند نسخه را صرف مطالعه بكند و از كتاب قديميوقت خود 

شان قيد شده بود و در  جات به نظرش رسيد كه در آن صحت و حتميت مرهم
ها  صدد شد از روي آن، يكي دو مرهم وقفي درست بكند كه اثر همان

ونه ساز كه اواخر، هر گ قلمدان... طرفش كشانيد اش كرده؛ افرادي را به باشي حكيم
با همين يكي دو ] اما... [نمود؛ ابتدا از همان يكي دو مرهم شناخته شد طبابت مي

ساز  قلمدان... تواند مداوا كند كه دردهاي ديگرشان را هم مي... دارو معلوم شد
ي شيرشكري و دكانش  سن با عبا و قبا و عمامه القامه ميانه مردي بود متوسط
هايي در يكي دو طرف، مملو از شيشه و  كهنه فسهمتري با ق شانزده مسقفي بود پانزده

هايي از داروهاي علفي ايراني و روغن و  بسته كبريت خالي براي دوا و كيسه قوطي
ي  سفيدآب روي و سفيدآب قلع و روغن كنجد و كرچك و يكي دو قليان كهنه

 هايش كه هنوز به نظر كاره هاي قلمدان نيمه مانده كثيف و دو سه چپق خالي و ته
  )595تا  593: 3، ج 1369شهري، . (رسيد مي

محل كار و طبابت او همين دكان سه چهار ذرعي بود كه خود جلوي آن، پشت ميز 
پرداخت و عقب دكانش نيز همان  كوچك و كوتاهي روي تشكچه نشسته به مراجعان مي

هاي ساخته شده و  اش با قلمدان سازي ي مندرس از اشياء كسب قلمدان دو سه قفسه
ها  هاي زيرين آن بندي موهاي گوناگون كه در طبقه كاره و مقوا و رنگ و دوات و قلم نيمه
هاي سنگي و برنجي براي دواكوبي و  هاي دارويي و هاون هاي دواجات و علف كيسه

هاي مختلف،  هاي روغن عقرب و روغن مار و روغن زيتون و كنجد و چربي مقداري شيشه
مرغ و  بلسان و روغن گردو و روغن برنج و روغن تخمموميايي روغن و روغن : مانند
مرهم سياه و مرهم سفيد و غيره گذاشته بود با زنان و مردان : هاي متعدد مرهم، از قوطي

شماري كه از طلوع آفتاب تا غروب در داخل و خارج دكان، تفره تلاش زده سر و صدا  بي
  . )67و  66: 1، ج 1370شهري، : ك.ر( كردند مي

ساز به  از قلمدان) نفرند گي يك كه در واقع همه( بوف كورهاي  شخصيتچرخش 
  : شباهت به اين موضوع نيست باشي، بي حكيم
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ي وقتم وقف  تمام روز مشغوليات من نقاشي روي جلد قلمدان بود ـ همه
شد و شغل مضحك  نقاشي روي جلد قلمدان و استعمال مشروب و ترياك مي

كه  كه خودم را گيج بكنم، براي اين كرده بودم براي ايننقاشي روي قلمدان اختيار 
ها، حكيم  باشي را خبر كردند، حكيم رجاله بالأخره حكيم... وقت را بكشم

ي شير و شكري و  با عمامه. خانوادگي كه به قول خودش ما را بزرگ كرده بود
 كرد دواي قوت باه به پدربزرگم داده، او افتخار مي. سه قبضه ريش وارد شد

باري، . ام بسته است شير و نبات حلق من ريخته و فلوس به ناف عمه خاكه
كه آمد سر بالين من نشست نبضم را گرفت، زبانم را ديد، دستور داد شير  همين
الاغ و ماشعير بخورم و روزي دو مرتبه بخور كندر و زرنيخ بدهم ـ چند  ماچه
هاي عجيب  از جوشانده و روغنام سپرد كه عبارت بود  ي بلندبالا هم به دايه نسخه

پرزوفا، زيتون، رب سوس، كافور، پر سياوشان، روغن بابونه، : و غريب از قبيل
هدايت، . (روغن غاز، تخم كتان، تخم صنوبر و مزخرفات ديگر، حالم بدتر شد

  )48و  11: 1356
  باشي خانم و حكيم بي بي. 3. 2

به زني عامي از خاندان هدايت و باشي  پردازي دايه و حكيمبخشي از شخصيت ،نظر به
  : گويد مي) هدايت(مخبرالسلطنه . موسي اشاره دارد شان حكيم خانوادگيطبيب 

شيره، عيال سعدالدوله نالان بود و در منزل در تحت توجه  در اوقاتي كه هم
خانم زني بود نقاله و قواله و به  بي داشتند، بي والده او را به هر وسيله مشغول مي

گر، شيطانه، فتانه،  منظر، عشوه خان گروسي در جواني خوش قول فاضل
پس از . انداز خرمن پير و جوان نوش، با يك عالم ناز و آتش پوش، پيمانه مردانه

سفيدي مو و سياهي رو، زردي دندان و خشكي پستان، قطع عادت و ختم لعنت، 
ا پلاس بود هر هفته در منزل م. گرفت داد و جن مي دعا مي. كشيد جانماز آب مي

موسي كه طبيب خانواده بود و بر  روزي حكيم. كرد شيره را مشغول مي و هم
مردي موقر و هفتاد ساله، براي بازپرسي . نمود حسب عادت گاهي عيادت مي

خانم خود را در چادرنماز  بي شيره آمده بود و كنار رختخواب نشسته، بي احوال هم
با بسي آداب و به لحن . باشي نشست پيچيده، در كمال ادب آمد و نزديك حكيم

باشي با لحن طلب  حكيم. خواهم سؤالي بكنم باشي اجازه مي حكيم: التماس گفت
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ام حضرت سليمان خواست مخلوق روي زمين را در  شنيده: گفت. بفرماييد: گفت
تواني  جواب آمد نمي. رسان خواست اجازه از درگاه روزي. بر و بحر ميهمان كند

خانم برخاست، چادر  بي ناگاه بي. صحيح است: جديت تمام گفت باشي با و حكيم
مدتي ) تنتن تنتن تن تن(تونم  توني گفت مي نمي: را انداخت و بر وزن، گفت
باشي كه از يك وجب درازتر بود قر و غربيله آمد،  بشكن زد، توي ريش حكيم

. رفتندها را گ باشي دهانش بازماند و حضار دست گذاردند به خنده و دل حكيم
  )28و  27: 1344مخبرالسلنه، (

ست  باشي فردي عبوس و جدي نيز دايه زني نقاله و قواله است و حكيم بوف كوردر 
  ) 48: 1356هدايت، : نك. (كند ي خدمتش به اين خاندان افتخار مي كه به تاريخچه

  سرنوشت يك بيمار در حال احتضار. 4. 2
داستاني از بيماري در حال احتضار اشاره باشي شد؛ در ادامه به  اما سخن از حكيم

  . نيست بوف كور شباهت به سرنوشت راوي  كنيم كه بي مي
از وضع يك ... انگيزي العاده غم داستان جالب و شيرين و در عين حال فوق

باشي بر بالين او و اظهارنظر بستگان  بخت سرشناس و آمدن يك حكيم بيمار نگون
ي آن زمان و بالأخره سوق دادن  افات معمولهبيمار و چگونگي اعتقادات و خر

ي  نوشته» حالت«هايي از اين فصل از  قسمت... چاره به سوي مرگ بيمار بي
اگر : ملك ساساني اقتباس شده است الكتاب فراهاني، پدر دانشمند فقيد، خان ملك

در اين روز و روزگار شخصي رنجور و بيمار شد براي درمان خود به مقتضاي 
تشبث بكل حشيش، از هر گروه، جمعي به گرد خود، جمع آورد و الغريق ي

باشي ايراني حاضر گردد و در  ناخوشي خويش با آنان در ميان گذارد؛ اول حكيم
گاه  كند و بعد از آن، نبض او گيرد و زبانش بيند و آن ي مريض نگاه مي چهره

ر كرديد؟ زودتر سري تكان دهد و بعد به كسان بيمار تغير كند كه چرا دير مرا خب
روي بيماري مريض ... درآوردي وقت يك اسم من آن! آورديد از اين كاش مرا مي

دارد و از  اش گويند، برمي ي مطول كاغذ كه امروز نسخه گذارد و يك صفحه مي
در اين ميان ... گرداند سفيدي ماست تا سياهي زغال بر روي آن قلمي مي

چاره افزوده  ساعت بر وحشت بيمار بيآيد و هر  هاست كه از اطراف مي پيغام
سفيد و دايه پيغام  بند همسايه به گيس شكسته... گويد زالوفروش مي. شود مي
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اش  و لحظه به لحظه روحيه... شود خوان خبردار مي سليمان عزيمه... دهد مي
الموت از اطراف به خيال افتند و مانند  لشكر ملك] در اين ميان. [گردد تر مي خراب
ي ثلث با ده دوازده نفر آدم  اولاً جمعي به بهانه. به دور شمع جمع آيند پروانه

دهند كه  آورند؛ خبر به بيمار مي كوتاه و بلند براي عيادت بيمار تشريف مي
شويد و  چاره يكباره دست از جان مي بيمار بي. اند پرسي آمده حضرات براي احوال
اين پسر . االله كن بفرماييد بسمـ خدمت آقايان عرض : گويد به يكي از پسرها مي

زبان  ها همه يك هم كه دم در خدمت حضرات رسيد و پيغام پدر بازگفت، آن
ترسيم  ـ ما نفهميديم ايشان وصيت كرده يا نكرده است؟ از آن مي: گويند مي

شما . جا ببرند و حق ما را كه از ياران قديم آقا هستيم بخورند ها همه را يك غريبه
سنت و كتاب، قدري با او سؤال و جواب فرماييد و راه را به او  در جزو از روي

ـ چشم اطاعت : فرمايند گاه مي آن. نشان دهيد؛ بلكه وصيت معني و مفهوم پيدا كند
گردند و بعد از اداي  شود و بعد عصازنان با هزار طمطراق وارد اطاق بيمار مي مي

ـ : جلو نشسته است گويدتعارفات معموله، عنوان مطلب كنند و آن كسي كه در 
ها  ها زندگي خواهيد كرد و لذت اگرچه بحمداالله حال سركار خوب است و سال

جا تأكيد شده كه به تقرير و گفتار در  خواهيد برد ولي در عمل وصيت در همه
در اين بين، . ست آيد و نوع انس را وصيت بايد و وصيت از شرايط زندگي نمي

بله وصيت مبارك است و خاصه اسباب : گويد مييكي از واردين به صداي بلند 
زده نگاه  چاره بيمار مادرمرده بهت بي. ايم باشد، مكرر تجربه كرده طول عمر مي

: گويد كشد، بالأخره به هزار اصرار مي گاه آهي از دل سوزان بيرون مي كند و گاه مي
در همين ... ام، همه آسوده باشند و هر ساعت دلم را نخراشند ـ من وصيت كرده

شما خيال داريد آقا را در ... رسد كه شوباشي مي اي از جانب مرده گير و دار رقعه
خوانه غدقن  ي من است و اين كار از جانب ديوان شوخانه اداره خانه بشوييد، مرده

آورد و به دست  شاگرد به عجله نفهميده مي كاغذ بدين تفصيل را خانه... است
گرداند و  خواند؛ آب در ديده مي گيرد و مي ر هم ميبيما! دهد بخت مي بيمار نگون

: 1367نجمي، . (خندد خلقي مي چاره از شدت كج بندد و بي يكباره دل به مرگ مي
  ) 431تا  427

  : گويد مي بوف كورراوي 
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كرد؛ به خيال خودش  ام گاهي از معجزات انبياء برايم صحبت مي دايه
ها  رود برايم از در و همسايه گاهي مي... بدهدخواست مرا به اين وسيله تسليت  مي

كند، و  رود، سركتاب باز مي زن مي آورد، پيش جادوگر، فالگير و جام دوادرمان مي
ي آخر سال رفته بود فالگوش يك  چهارشنبه. كند ها مشورت مي راجع به من با آن

به نيت  ها را كاسه آورد كه در آن پياز، برنج و روغن خراب شده بود ـ گفت اين
ها را دزدكي به خورد من  ي اين گند و كثافت سلامتي من گدايي كرده و همه

همان . بست باشي را به ناف من مي هاي حكيم فاصله به فاصله هم جوشانده. داد مي
پر زوفا، رب سوس، كافور، پر : پيري كه برايم تجويز كرده بود هاي بي جوشانده

شير و هزارجور  ن، تخم صنوبر، نشاسته، خاكهسياوشان، بابونه، روغن غاز، تخم كتا
برادر كوچك آن لكاته در ... بعد از ظهر، در اطاقم باز شد... مزخرفات ديگر

هاي متعجب تركمنيش به من نگاه  با چشم... جويد وارد شد كه ناخنش را مي حالي
ميري، از شرت خلاص  باشي گفته تو مي گه حكيم شاجون مي«: كرد و گفت

» .ام بهش بگو خيلي وقته كه من مرده«من گفتم، » ميره؟ ه آدم چطور ميمگ. شيم مي
اختيار  من بي» .شد ام نيفتاده بود هميه خونه مال ما مي اگه بچه: ـ شاجون گفت«

كرد،  ي خشك زننده بود كه مو را به تن آدم راست مي زدم زير خنده، يك خنده
. از اطاق بيرون دويد شناختم، بچه هراسان طوري كه صداي خودم را نمي به
  )82و  62: 1356هدايت، (

  ي اعتضادالسلطنه سمساري حسين گدا و شرابخانه. 5. 2
نيست؛ ايماژ  بوف كورهاي  پردازي اي داستان شباهت به پاره از ديگر ايماژهايي كه بي

  : است» ي اعتضادالسلطنه شرابخانه«و » فروشي حسين گدا خرده«
حسين گدا ... فروشي ها، سمساري يا خرده تركي مسجد  روي در زنانه روبه

بود و دكانش به اين صورت بود كه هر گونه خرت و پرت خانگي از ميز و 
صندلي تا آيينه و چراغ و ظرف و مس و آهن و شيشه و كفش و كلاه و گليم و 

را از خوب و بد و سالم و خراب و شكسته و ... قالي و نعل و ميخ طويله و
نمود و نه خريدش  دار خود روي هم تلنبار مي ان كرسيدرست بر بالاي دك

خرد و نه فروشش كه به  اي داشت كه گران يا ارزان مي حساب و كتاب و مطالعه
كه نه خريدهايش را خود برده  دهد و ديگر از اخلاقش اين منفعت يا به ضرر مي
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يا از لاي هايش را كه خود مشتري بايد برده جا داده  نمود و نه فروش جا مي جابه
اجناس جدا كرده بيرون آورد و كارش فقط آن بود كه روي چهارپايه نشسته پول 
داده پول گرفته، خدا بركت بدهد، خيرش را ببيني بگويد و با مشتريان و اطرافيان 

شايد هم ... شدند؛ بگوي و بخند بكند كه زيادتر از جهت حسن خلقش جمع مي
ود كه سر و وضعش چه از حيث لباس لقب حسين گدا از آن جهت به روي او ب

  )46تا  44: 2، ج 1370شهري، . (ماند و چه از صورت دكان به گداها مي
  : مانند حسين گداست به بوف كورپردازي پيرمرد خنزرپنزري  شخصيت

كمي دورتر زير يك طاقي، پيرمرد عجيبي نشسته كه جلويش بساطي پهن 
ي رنگين، يك  ، چند جور مهرهي او يك دستغاله، دو تا نعل توي سفره. است

ي  كن، يك شانه دوات زده، يك آب موش، يك گازانبر زنگ گزليك، يك تله
ي لعابي گذاشته كه رويش را دستمال چرك  شكسته، يك بيلچه و يك كوزه دندانه
ام، هميشه با  ها من از پشت دريچه به او نگاه كرده ها، روزها، ماه ساعت. انداخته

اش  هاي سفيد سينه ي باز كه از ميان او، پشم ششتري، يخه شال گردن چرك، عباي
خورد و  حيايي آن را مي هاي واسوخته كه ناخوشي سمج و بي بيرون زده با پلك

من هرگز نديدم كسي ... طلسمي كه به بازويش بسته، به يك حالت نشسته است
رت اين ام اغلب صو هايي كه ديده از او چيزي بخرد ـ مثل اين است كه در كابوس

چند بار تصميم گرفتم بروم با او حرف بزنم و يا چيزي ... ها بوده است مرد در آن
يادم هست همان روز رفتم سر بساط پيرمرد، ... از بساطش بخرم، اما جرأت نكردم

خورده، از لاي لب  گردن دو دندان كرم از ميان شال. اش را پرسيدم قيمت كوزه
ي خشك كرد كه مو به تن آدم  ي زننده شكريش بيرون آمد خنديد، يك خنده

خري؟ اين كوزه قابلي نداره هان، جوون ببر  آيا نديده مي«: شد و گفت راست مي
من دست » !قابلي نداره خيرشو ببيني«: با لحن مخصوص گفت» !بيني خيرشو به

اش، باز هم خنديد، يك  ي سفره كردم جيبم دو درهم و چهار پشيز گذاشتم گوشه
و  40: 1356هدايت، . (شد كه مو به تن آدم راست مي طوري كرد؛ به ي زننده خنده

74(  
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ها قرار داشت كه سابق بر آن،  در مقابل سمساري حسين گدا، درب مسجد ترك
شباهت با پستوي اتاق قهرمان  اين شرابخانه از جهاتي بي. بود» ي اعتضادالسلطنه شرابخانه«

  . نيست بوف كور
شود و اساس آن  طراف در اختيار مسجد واقع ميهاي ا ها و خانه وقتي زمين

ماند كه جزو ملك شاهزاده  گردد؛ محل محراب شبستان آن باقي مي برپا مي
چون مسجد، . شود ي او بوده، حاضر به فروش نمي اعتضادالسلطنه و شرابخانه

هايي با پول و وعده نويد آخرت و مثل  ماند؛ شيخ، واسطه محراب مي ناقص و بي
دهد، شيخ او را به حال  نمايد و شاهزاده پيغام مي ي شاهزاده مي ي خانه آن، روانه

شرابخانه، : دهد به شيخ بگويد كند؛ يكي را جواب مي خود گذارد و چون تأثير نمي
تواند شد و به ديگري كه چنان مكان ناپاكي محل  گاه معبود نمي جاي سجده

تو و تسبيح و مصلا و ره «: يتشما پاكان نبايد گردد و به آن دگري اين ب... سجود
تا عاقبت كه ... »من و ميخانه و ناقوس و ره دير و كنشت................. زهد و ورع 

در ملاقات نيز سخن به درازا . رود شيخ مجبور شده، خود به سراغ شاهزاده مي
گردد  ي سخن بر مزاج مستمع گفتن مي جا كه شيخ متوسل به حيله تا آن... كشيده
سعادت و شقاوت، اكتسابي نبوده؛ بلكه از الست بر تارك پيشاني : ويدگ و مي

... گونه سعادتمندان ي تو نيز از اين موجودات نقش شده است و باشد كه ميخانه
، 1370شهري، . (كند باشد كه شاهزاده، شادمان گشته؛ آن را بلاعوض تفويض مي

  )39تا  37: 2ج 
به نشيمنگاه پيرمرد ) راب روي رفبا تأكيد ش( بوف كورمجاورت اتاق راوي 

ي اعتضادالسلطنه به سمساري حسين گدا از نقاط مشترك  خنزرپنزري با مجاورت شرابخانه
  .ست ي تطبيقي اين مقايسه

  خان مردي از بنارس  مهديعلي. 6. 2
خان جاسوس زبردست كمپاني هند شرقي در ايران بود كه منافع انگلستان و  مهديعلي

 بوف كوربين او و شخصيت عمو در . نمود را در خليج فارس تأمين ميكمپاني هند شرقي 
  . شباهاتي وجود دارد
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ي انگلستان به  به عنوان نماينده. م 1798خان كه در سال  داستان مهديعلي
ترين ماجراها در تاريخ روابط ايران و  شاه رفت يكي از عجيب دربار فتحعلي

هاي اصيل خراسان به  يكي از خانوادهخان در  مهديعلي. رود شمار مي انگليس به
به . م 1770دنيا آمد و به علت اختلاف با فرزندان نادرشاه ناچار شد در اواخر دهه 

نوربخش، . (ي خود از ايران فرار كند و به هندوستان برود اتفاق افراد خانواده
  ) 225: 1، ج 1381

از . م 1794/ ري هج 1209او در سن بيست و هفت سالگي وارد هندوستان شد و تا 
  ) 266: 5، ج 1350بامداد، : ك.ر. (طرف كمپاني هند شرقي در بنارس مشغول به خدمت بود
مهديعلي سپس به ... كار شد او ابتدا در دستگاه فرمانرواي لكنهو مشغول به

ي كمپاني هند شرقي در  جا توجه جوناتان دانكن نماينده بنارس رفت و در آن
و پس از ارتقاء دانكن به سمت رئيس هيئت عامل  بنارس را به خود جلب كرد

ي كمپاني هند شرقي در ايران  عنوان نماينده كمپاني در بمبئي از طرف او به
  ) 226و  225: 1، ج1381نوربخش، . (برگزيده شد
عنوان  ي شديد به بريتانيا، مورد توجه مسئولين كمپاني قرار گرفت و به او با اظهار علاقه

هاي  عنوان مجري طرح در اين مقطع حساس، او به. در بوشهر منصوب شدي مقيم  نماينده
  ) 179: 1381وثوقي، : ك.ر. (سياسي بريتانيا در خليج فارس انتخاب شد

در آن هنگام انگلستان با حكومت انقلابي فرانسه در حال جنگ بود و بيم آن 
جهت  ينبد. اي براي حمله به هندوستان داشته باشد رفت كه فرانسه نقشه مي

را به ظاهر با مأموريت عرض تسليت ... ي كمپاني هند شرقي خان نماينده مهديعلي
شاه و در اصل به منظور تحريك شاه ايران  قتل آقامحمدخان و جلوس فتحعلي

... شاه افغان در اطراف هرات به ايران اعزام كردند جهت حمله به قلمرو زمان
خان با  مهديعلي... كشتي وارد بوشهر شدبا . م 1798خان در اواخر اكتبر  مهديعلي

به ... هر چند يك سال تمام طول كشيد تا. سرعت قابل تحسيني شروع به كار كرد
براي وزير اعظم تحف و هدايايي از ... تهران برسد و موفق به ديدن شاه بشود

در ميان هدايايي كه او . روپيه ارسال داشت 10000انگليس و هندوستان به ارزش 
ئي با خود آورده بود يك ساعت ديواري و چند ساعت جيبي، چند تفنگ از بمب

ي  دولول، چند چلچراغ و شمعدان، چند دوربين، چند عينك و چند توپ پارچه
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) ق. ه 1214. (م 1799در ماه مارس ... شد پشمي و مخمل و ساتن ديده مي
 1799رم دسامبر با استقبالي كه در چها] و... [خان به تهران فرا خوانده شد مهديعلي

ي  در خانه... در تهران از وي و همراهانش به عمل آمد. ق. ه 1214رجب . / م
نخستين ... ـ اقامت نمود) حاج ابراهيم خان كلانتر(حاج ابراهيم خان صدراعظم ـ 

شاه در سالن پذيرايي شاه صورت گرفت و اگر  خان با فتحعلي ملاقات مهديعلي
يم شاه او را دعوت به نشستن در حضور خود خان را باور كن ادعاي مهديعلي

شاه را به تخت سلطنت به نام  خان در اين ملاقات جلوس فتحعلي مهديعلي... نمود
بيش از يك ماه در تهران ماند و در اين مدت ] و[دولت انگلستان تبريك گفت 

طوري كه خود ادعا كرده است به  به. شاه رسيد حداقل سه بار به حضور فتحعلي
هاي خود مدعي شد كه  او در گزارش... هاي خود دست يافت مقاصد و هدفكليه 

شاه را قانع  گونه تعهدي براي كمپاني هند شرقي بسپارد، فتحعلي كه هيچ بدون اين
ي عمليات دو  كرده است با نيروهاي خود به هرات حمله كند و شاه حتي هزينه

  )229تا  225: 1 ، ج1381نوربخش، . (ي افغاني را هم طلب نكرد شاهزاده
  : خان داده شده بود يكي نيز از مفاد دستوراتي كه به مهديعلي

ي هر چه بيشتر واردات كمپاني هند شرقي به ايران و بالا  تلاش براي توسعه
بر اساس اين دستورالعمل، ميرزا ]. بود[بردن حجم تجارت بريتانيا در ايران 

كمترين زمان ممكن، فهرستي از تمامي خان موظف بود تا با دقت تمام و در  مهدي
كالاها و لوازم اضافي از واردات به ايران تهيه كرده و فهرست كالاهاي مورد نياز 
... بازار ايران را به همراه قيمت متوسط و معمول آن، به نمايندگي بمبئي اعلام كند
. اين دستورالعمل شامل كليه مقاصد اقتصادي و سياسي بريتانيا در منطقه بود

ي حجم تبادلات اقتصادي با ايران و مناطق  اهداف اقتصادي شامل توسعه
هاي كمپاني هند شرقي در گذشته،  ي سياست كه در واقع دنباله... جوار هم

اي  گيري دوره اما اهداف سياسي اين دستورالعمل نشان از شكل. شد محسوب مي
ير برخي از محققين با اي كه به تعب جديد از سياست بريتانيا در منطقه بود؛ دوره

از آن . تعبير شده است» ي سياسي در خليج فارس آغاز حضور گسترده«عنوان 
هاي صرفاً تجاري، به نوعي اعمال قدرت  پس، خط مشي بريتانيا از اعمال سياست
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. سياسي تغيير شكل داد و اين سياست تا عصر حاضر نيز تداوم يافته است
  ) 181و  180: 1381وثوقي، (

. اند خان به ايران به اختصار ياد كرده ايراني از آمدن ميرزا مهديعلي مورخين
الملك سپهر در  محمدتقي لسان... الاخبار ناصري حقايقخورموجي در 

و ميرزا حسن ... الصفاي ناصري روضهخان هدايت در  رضاقلي... التواريخ ناسخ
 1214او را در در چند سطر، خبر ورود ... ي ناصري نامه فارسحسيني فسائي در 
  ) 184و  183: 1381وثوقي، . (اند قمري ذكر كرده

گفتني است تمامي منافع كمپاني هند شرقي از طريق تجارت با كشتي و سفر دريايي 
اندوزي و اهداف استعماري آغاز گرديده و شايد به  شده؛ تجارتي كه با ثروت محقق مي

صادق  مرواري توپرا در سطرسطر ي اين تجارت سياه و استعماري  نيكي بتوان تاريخچه
ي اين نويسنده، به اهداف و اغراض پنهان  العاده هدايت يافت كه نشان از حساسيت فوق

توانسته با حساسيت  بدين ترتيب، هدايت مي. هاي استعماري در ايران داشته است حكومت
ي  شتهاش از پارسيان هند و سرر ذاتي خود به وقايع تاريخ معاصر ايران و شناخت كلي

خان در تهران مطلع و از  حوادث كه در دست انگلستان و ايادي آن بوده از حضور مهديعلي
اما سخن از برادران دوقلوست كه يكي ناخدا و . بهره جسته باشد بوف كوراين ايماژ در 

كاپيتان «خان و انجام يك سري مقدمات،  علي بعد از مأموريت مهدي. ديگري تاجر است
كاپيتان جان ملكم كه . خان را كامل كند علي تهران آمد تا مأموريت مهدي، به »جان ملكم

بود  Madrasيك مسيحي متدين و يك نظامي برجسته وابسته به تشكيلات نظامي مدرس 
در قالب يك هيئت سياسي به تهران آمد او در حالي از بمبئي به كشتي نشست كه هنوز 

ميلادي وارد بوشهر شد و با  1800 خان در تهران بود و روز اول فوريه مهديعلي
 1800خان ملاقات كرد و پس از گردآوري اطلاعات لازم از او، در سيزدهم نوامبر  مهديعلي

در پي . خان اعتمادالدوله سكونت گزيد ي ميرزا ابراهيم وارد تهران شد و به امر شاه در خانه
بركنار شد و يك سال بعد  خان از نمايندگي بوشهر معزول و از كار وقوع حوادثي، مهديعلي
  ) 187تا  185: 1381و وثوقي،  230: 1، ج 1381نوربخش، : ك.ر. (در همان شهر درگذشت
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هايي  اينك بخش. شايد بتوان مهديعلي و كاپيتان ملكم را برادران دوقلوي داستان دانست
  : هايي مشترك از اين ايماژهاست كه گوياي نشانه بوف كوراز 

در باز شد و عمويم وارد شد ـ يعني خودش گفت كه ... سيزده نوروز بود
عموي من است، من هرگز او را نديده بودم، چون از ابتداي جواني به مسافرت 

گويا ناخداي كشتي بود، تصور كردم شايد كار تجارتي با من . دوردستي رفته بود
كند ـ به هر حال عمويم پيرمردي بود  دارد، چون شنيده بودم كه تجارت هم مي

اي روي دوشش  ي هندي دور سرش بسته بود، عباي زرد پاره قوزكرده كه شالمه
به محض ورود رفت كنار اطاق ... گردن پيچيده بود بود و سر و رويش را با شال

هر دوي ... اند پدر و عمويم برادر دوقلو بوده: ننجون برايم گفت كه... چمباتمه زد
بيست سالگي به هندوستان گيرند و در سن  ها شغل تجارت را پيش مي آن
پدرم در شهر بنارس بوده و عمويم را به شهرهاي ديگر هند براي ... روند مي

  ) 41و  12: 1356هدايت، . (فرستاده كارهاي تجارتي مي
توان نمادي از كمپاني هند شرقي دانست كه در بنارس  به هر حال پدر و عمو را مي

ي  هاي استعمارگرانه اقدام به پيشبرد سياست ،»تجاري«جا با پوشش  مركزيت داشته و از آن
  .نموده است انگلستان مي

  كليساي طاطاووس. 7. 2
شباهت  بوف كورتبار خفته كه به قهرمان  اي هندي در كليساي طاطاووس، شاهزاده

  . دارد
ي مصوري وجود دارد كه مربوط به زارورخان  در كليساي طاطاووس، لوحه

چنين ... ي مزار او ي لوحه ترجمه. هندوستان است ي اهل زاده گريگوريان، پادشاه
طور كه مدتي در اين دنيا  گذري مرا به ياد آور، چه همان جا مي وقتي از اين«: است

پس از پنجاه سال . بودي سرانجام روزي خواهي مرد و پيش من خواهي آمد
» نزارورخان گريگوريا«اگر نام مرا خواسته باشي . ي من بود هسادس احضاركننده

اين . ام به هندوستان، قفقاز و باماسيا رفته. ام من تمام اكناف جهان را گشته. است
اين نشان بس والا كه مرا . نشان افتخار را پسر شاه تاماريزوم به من داده است
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: 1، ج 1381نوربخش، . (زينت داده است در روزهاي مرگم به من اعطا شده است
  ) 342تا  340

شباهت به  كند كه بي ، در وصف اتاقش به نكاتي اشاره ميكور بوفتبار  قهرمان هندي
هاي  ي هزاران خانه ها با خشت و آجر روي خرابه ي اطاق اطاقم مثل همه«: اين مقبره نيست

» ي سفيدكرده و يك حاشيه كتيبه دارد ـ درست شبيه مقبره است ـ قديمي ساخته شده، بدنه
ي گروهي از مردم  حوادث مربوط به اين كليسا به حملهاما در رابطه با ) 38: 1356هدايت، (

  : شاه صورت گرفته است ي فتحعلي بدان اشاره شده كه در دوره
ملا محمد زنجاني كه از علماي متوقف ) ق 1230سال (در يكي از روزهاي 

. زند اي به سر مست مي در تهران بود در راه به مستي برخورده با عصا چند ضربه
كشي كرده با ملا محمد گلاويز شده و او را مجروح  ه عربدهمست نيز شروع ب

مست را ادب ... كه جاي اين در اين حال مردمي كه جمع شده بودند، به. كند مي
به آن محله ... دانستند ي ارامنه مي كنند، چون عامل فساد را كه شراب بوده در محله

هاي شراب  ردند و خمها را غارت ك حمله كرده، كليساي ارامنه را تخريب و خانه
، ج 1381نوربخش، . (هاي فراواني به بار آوردند را شكستند و لطمات و خسارت

1 :343 (  
را شيراز مخبرالسلطنه هدايت بدين موضوع اشاره كرده با اين تفاوت كه محل واقعه 

 بوف كوردر ) 31: 1344و مخبرالسلطنه،  343: 1، ج 1381نوربخش، : نك. (است دانسته
   ) 57: 1356هدايت، : نك( .شباهت با اين موضوع نيست نيز افتادن كوزه از روي رف بي

  »حالا نخوريم كي خوريم؟«تصنيف رايج . 8. 2
بيا بريم تا مي خوريم شراب ملك ري «: شود ها تصنيفي خوانده مي بارها از سوي گزمه

  )73و  64، 63: همان(» خوريم، حالا نخوريم كي خوريم؟
عنوان نظام، سهم  به... فرمانفرما«: نويسد ي اين تصنيف مي مخبرالسلطنه هدايت در باره

حالا نخوريم كي «: در شهر تصنيفي شهرت كرد... سپرد برد و همه را به خدا مي شير مي
كه موضوع بر سر ) 99: 1344مخبرالسلطنه، (» .بخوريم، خوردن نبود بلعيدن بود

  .ان استهاي مالي نظامي استفاده سوء
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  وكلاي بقال و چقال مجلس . 9. 2
است كه » وكلاي بقال و چقال مجلس«بازتاب يافته؛  بوف كوراز ديگر مضاميني كه در 
: نويسد شهري، در اين باره مي. ها بهره گرفته شده است ي آن از معاني نماديني در باره

ي زن و  ان و ادارهكه سياست دك  بند و قصاب و مثل آن وكلايي از بقال و خياط و نعل«
وكلايي ) 410و  409: 4، ج 1369شهري، (» .ي خود ندانسته، سياستمدار مملكت بشود بچه

ي ايجاد نظام  ها شغل ديگر كه با توطئه پز و جگرپز و مقني و ده ي قصاب و كله از راسته
  . دهد وجود آمده و تاريخ بر ناكارآمدي آنان گواهي مي پارلماني و مشروطه در ايران به

، خود از اعضاي گروه تدوين )مخبرالسلطنه(خان هدايت  قلي جاست كه مهدي جالب اين
  ) 1488تا  1479: 3، ج 1381نوربخش، : نك! (نظامنامه و رئيس مجلس نظارت بوده است

  : ترتيب بدين
ي عدل مظفر بر سر در  هجري قمري، لوحه 1324شوال  23در روز دوشنبه 

عدل مظفر، ماده تاريخ مشروطيت ايران است كه به . ..عمارت بهارستان نصب شد
يعني سال امضاء اين فرمان توسط مظفرالدين شاه . ق. ه 1324حساب ابجد، برابر 

  )1223: 2همان، ج . (است
شود؛ شايد مقصود به  دائماً تكرار مي بوف كورذيل عدد دو ماه و چهار روز كه در 

در اين سال، . تاريخي بسيار حائز اهميت است باشد كه از نظرگاه. ق. ه 1324همين وقايع 
كه خروج  ي جالب توجه آن شاه امضاء شد و نكته فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين

الاول  جمادي 24شنبه  شب سه«متحصنين از تهران و اقامت در سفارت انگليس نيز در 
  )1479تا  1471: 3همان، ج : نك. (صورت گرفته است» ق. ه 1324

قديم اعيان بابا ننه «: به اين مجلس و اعضاي آن اشاره كرده است اجي آقاحهدايت در 
خواد وكيل  پزي مي داشتند علاقه به آب و خاكشان داشتند، اما حالا هر دبوري، هر ديزي

  )81: 1356هدايت، ب، (» !بشه تا بهتر مردم را بچاپه و بعد بره خارجه زندگي بكنه
  : ، روي سخن با همين وكلاستبوف كوررسد در  نظر مي به

دانستم كه آمده  شدم، او هنوز نيامده بود، نمي ها وقتي كه وارد خانه مي شب
خواستم كه بدانم ـ چون من محكوم به تنهايي، محكوم به  است يا نه ـ اصلاً نمي
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هاي او رابطه پيدا بكنم اين را  اي شده با فاسق خواستم به هر وسيله. ام مرگ بوده
آمد، كشيك  باور نخواهد كرد ـ از هر كسي كه شنيده بودم خوشش مي ديگر كسي

كردم، با آن  رفتم هزار جور خفت و مذلت به خودم هموار مي كشيدم؛ مي مي
آوردم آن  زدم و مي گفتم و او را برايش غر مي شدم، تملقش را مي شخص آشنا مي
مقني، سوداگر، فروش، فقيه، جگركي، رئيس داروغه،  سيرابي: هايي هم چه فاسق

. پز بودند كرد، ولي همه شاگردكله شان فرق مي ها و القاب فيلسوف كه اسم
  )46: 1356هدايت، (

  جوانمرد قصاب. 10. 2
ست كه به  است؛ از ديگر ايماژهايي ا جنوب تهراناش در  ي پير قصابان كه مقبره قصه

  :شباهت دارد بوف كورهاي  پردازي اي داستان پاره
داد  مي... جوانمرد قصاب گوشت خواست اما به هر گوشتي كهكنيزكي از 

گريه آغاز ... كنيزك. جوانمرد خشمگين شد و پول او را پس داد. شد راضي نمي
دريافت و به جوانمرد گذشت مشكل كنيز را  جا مي كه از آن... شاه مردان علي. كرد

خود را به شناخت، دست  جوانمرد كه او را نمي. گفت كه به كنيز گوشت بدهد
تو شاه : پس از آن كه حضرت رفت، قنبر به جوانمرد گفت. تكان داد... نشان امتناع

مردان را نشناختي؟ جوانمرد دو چشم خود را با كارد بيرون آورد و دست خود را 
  ) 2016اكتبر  7: ويكي پديا. (با ساطور از تن جدا كرد

دوست نزديك (مجتبي مينوي، هاي خود از  علامه قزويني در درج مجلد دوم يادداشت
، شرح كامل اين قصه را درخواست كرده كه وي دو شرح متفاوت از آن را )صادق هدايت

  )429: 1345كريمان، : نك. (در بين عوام تهران براي او فرستاده است
وارگي نيز  هاي مكاني، بلكه از حيث داستان ي پير قصابان نه تنها از حيث ويژگي قصه

كه مثله  طوري به )169و  168: 1396لي، نادري،  حسن: نك. (اتي داردشباه بوف كوربا 
  . توان از آن جمله برشمرد كردن بدن و درآوردن چشم را مي

اين دفعه ديگر ترديد نكردم، كارد ... نظرم رسيد بالاخره فكري به
... ها و پاهايش را بريدم دست... استخواني كه در پستوي اطاقم داشتم آوردم دسته

ي قصاب و پيرمرد  كردم كه در عين حال يك حالت مخلوط از روحيهحس 
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... طرف اطاق زنم رفتم بعد پاورچين پاورچين به. خنزرپنزري در من پيدا شده بود
مايع گرمي روي صورتم ... اختيار تكان دادم در ميان كشمكش، دستم را بي

ن دستم بود و سوز مشتم را باز كردم، ديدم چشم او ميا جلوي نور پيه... ريخت
و  85و 82و  80و  79و  25و  24: 1356هدايت، (. تمام تنم غرق خون شده بود

86(   
اي  ي چشم، تنها در رابطه با داستان جوانمرد قصاب نيست؛ بلكه واقعه تهي كردن كاسه

در مخالفت با ) ق. ه 1325(اي مربوط به سال  از جمله واقعه. فراگير در تهران بوده است
   :مشروطه كه

دهد،  گويد كه بوي مخالفت مي نام در ميان جمع سخن مي جواني عنايت
قطعه نموده، بدنش را به درخت  ، قطعه...و كارد... ريزند او را با قداره مي
هاست؛ بعد از  خوان السادات شيرازي كه در سلك روضه پسر نقيب... آويزند مي

آورد و  ز حدقه درميهاي او را ا االله آمده با قلمتراش چشم كشته شدن عنايت
و  1738: 3، ج 1381نوربخش، . (خواهم چشم مشروطه را درآورم ـ مي: گويد مي

  ) 161: 1344و مخبرالسلطنه،  1739
شاه كه توسط ميرزا سيد محمد  ي ناصرالدين خانم زوجه ي گلين همچنين قتل برادرزاده

بيرون آوردن جان و  صورت گرفته و به آتش زدن جسم بي) ي سنگلج رئيس محله(
گان در ميدان  يا ماجراي قتل فرزند يكي از شاهزاده. هايش منجر شده است چشم
هايش را از  طرز فجيعي كشته شده، پوست صورتش را كنده و چشم السلطان كه به امين

ي همان محل بوده كه در مستي و با  كاسه بيرون آورده بودند و ظاهراً قاتل، پسر داروغه
  )241و  239: 1367نجمي، : ك.ر. (ين عمل مبادرت ورزيده استخيالاتي شيطاني بد

  آبگوشت آدم. 11. 2
هايي  ارتباط با بخش اما نوعي ديگر از جنايات و مجازات نيز در تهران رايج بوده كه بي

   :گويد جا كه مي نيست؛ آن بوف كوراز 
را  ي گوشت تن او كه تصميم گرفته بودم همه طوري اگر صبر نيامده بود، همان

خودم يك . مان تا به مردم بفروشد دادم به قصاب جلو خانه كردم، مي تكه مي تكه
رفتم  دادم به پيرمرد قاري و فردايش مي عنوان نذري مي تكه از گوشت رانش را به
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هدايت، (دوني اون گوشتي كه ديروز خوردي مال كي بود؟  مي«: گفتم به او مي
1356 :80(  

تر بود كه  تر و با كفايت حاكمي لايق. خوانيم تهران، مي ذيل قساوت حاكمان گماشته بر
تر ابراز داشته، اعمال و رفتار عجيب  مردم زيادتر از او حساب برده، جلادت و قساوت فزون

تر از او سربزند تا مردم را در سلك اطاعت نگاه دارد؛ از جمله گوش و زبان و بيني  و غريب
و از بيني به قلاب آويزان كردن و مهمان كردن به  بريدن، در تنور افكندن، پوست سر كندن

: 1، ج 1370شهري، : ك.ر. (آبگوشت آدم كه يادگاري از دوران حكومت مغول و تيمور بود
  : التواريخ روملو احسنو  آراي عباسي تاريخ عالمي  به نوشته) 126

دستان اميرحسين را  لو، از هم شاه شاه اسماعيل فرمان داد مرادبيگ جهان
ي  ظاهراً اين مجازات وحشيانه. زنده كباب كردند و خوردند سربازانش زنده

ي شاه  واسطه ي حكومت مغول و تيمور به يادگار مانده و به انگيز، از دوره نفرت
اي از  خواران شاه، طبقه آدم. اسماعيل اول به شاه عباس اول نيز سرايت كرده است

  )60: 1ج  ،1381نوربخش، . (رفتند شمار مي جلادان به
  ي محمدباقر گلپايگاني محاكمه. 12. 2

ي مردي به نام محمدباقر گلپايگاني نيز  با محاكمه بوف كورخيالي  هاي نسبتاً  قتل
اي به اسم مردي به نام محمدباقر گلپايگاني به جرم بيست و  نمايشنامه. شباهت نيست بي

طول كشيد و الحق كه يك فقره قتل كه در سالن عدليه صورت گرفت و يك سال تمام 
نمود در  كه چون ماجراي قتلي را تعريف مي. ي نقش خود برآمد خوبي از عهده بازيگر آن به

گفت از خواب پريده ديدم وقت اذان صبح است يا ظرف از لب طاقچه افتاد و  آخر مي
صداي شكستنش چرتم را پاره كرد و جنايت ديگر را كه به تنه خوردن از الاغي و پاره 

ها و جرايد و  اي كه يك سال تمام روزنامه محاكمه. داد ي خيالاتش، نسبت مي رشتهشدن 
ها گرديد و گفت و  ترين محاكمه اش تبليغ نموده از پر سر و صدا ها درباره ديگر رسانه
  )443: 4، ج 1369شهري، : ك.ر. (آميز متهم بود شان كه يك سري سخنان سفسطه شنيدهاي

  : شباهت به اين سخنان نيست ز بيني بوف كوراعترافات راوي 
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دار بلندي بر پا كرده . هايم كه بسته شد، ديدم در ميدان محمديه بودم چشم
من ... ي دار آويخته بودند بودند و پيرمرد خنزرپنزري جلو اطاقم را به چوبه

كه خودم را از دست اين كابوس برهانم، بلند  براي اين... هراسان از خواب پريدم
دوباره خوابيدم، ولي خواب به . خوردم و كمي به سر و رويم زدمشدم آب 
ي آب كه روي رف بود خيره شده  روشن اطاق به كوزه در سايه. آمد چشمم نمي

جور  نظرم آمد تا مدتي كه كوزه روي رف است خوابم نخواهد برد ـ يك به. بودم
كه جاي كوزه را  جا برايم توليد شده بود كه كوزه خواهد افتاد، بلند شدم ترس بي

ي تحريك مجهولي كه خودم ملتفت نبودم دستم عمداً  واسطه محفوظ بكنم، ولي به
  ) 57: 1356هدايت، . (به كوزه خورد، كوزه افتاد و شكست

كند هر لحظه به اتهام قتل، به دست داروغه و عوامل  يا در جاي ديگر كه احساس مي
  : آن، گرفتار خواهد شد

ي  صداي يك دسته گزمه... اذان صبح... ن بلند شددر همين وقت صداي اذا
... من هراسان خودم را كنار كشيدم... گذشتند مست از توي كوچه بلند شد كه مي

جا  دوباره سكوت و تاريكي همه... دانستند ها نمي ها با من كاري نداشتند، آن نه، آن
  ) 64و  63: همان. (را فرا گرفت

  : گويد مي و در آخر كه پس از ارتكاب جنايت
از شدت اضطراب، مثل اين بود كه از خواب عميق و طولاني بيدار شده 

در همان اطاق سابق خودم بودم، تاريك روشن بود و . هايم را مالاندم باشم، چشم
من برگشتم به خودم نگاه كردم، ديدم لباسم ... ها را گرفته بود ابر و ميغ روي شيشه

مه شده بود، دو مگس زنبور طلايي دورم پرواز پاره، سر تا پايم آلوده به خون دل
اي  لوليدند ـ و وزن مرده هاي سفيد كوچك روي تنم در هم مي كردند و كرم مي

  )87: همان. (داد ام فشار مي روي سينه
  حصار در و عمارت سرخه به بازي روز سيزده آب. 13. 2
  :شود ميدر و سقوط لكاته در آب سخن گفته  به از روزسيزده بوف كوردر     

. جا آمده بودم، مادرزنم و آن لكاته هم بودند همين... در به در بچگي يك روز سيزده
هاي سرو دنبال يكديگر دويديم و بازي  ما چقدر آن روز پشت همين درخت
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. هاي ديگر به ما ملحق شدند كه درست يادم نيست كرديم، بعد يك دسته از بچه
دنبال همين لكاته رفتم نزديك همان  يك مرتبه كه من. كرديم سرمامك بازي مي

او را بيرون آوردند، بردند پشت . نهر سورن بود، پاي او لغزيد و در نهر افتاد
اما من دزدكي از پشت درخت تمام تنش را ... درخت سرو رختش را عوض بكنند

ي گرم نمناك  ي گرم و نمناك فرو بردم، ماسه اختيار در ماسه دستهايم را بي... ديدم
فشردم، مثل گوشت سفت تن دختري بود كه در آب افتاده باشد و  ر مشتم ميرا د

  )55و  54: همان. (لباسش را عوض كرده باشند
ي اثيري،  آورد با ديدن دوشيزه ي باستاني اين خاطره را به ياد مي او كه از مقابل قلعه    

  .افتد لكاته مي اش با به ياد لحظات كودكي
  : خوانيم قاجاري در روز سيزده مي بازي شاهان ذيل مراسم آب    

و ... از جمله شكستن بعضي ظروف. آمد سابق روز سيزده، تشريفات به عمل مي
يغماي ميوه و شيريني و انداختن بعضي كنيزان در حوض آب كه كشتي بگيرند و 

اند و  كرده ها در اطراف حوض نشاط مي مد امروز، خانم. اند لباس زياد هم نداشته
آمدند شاه، شاهي  داده است، از حوض كه بيرون مي اطي دست ميشاه را انبس
  )90: 1344مخبرالسلطنه، . (كرده شاباش مي

  نتيجه بحث. 3
ست كه در تهران  اي شده در ارتباط با تصاوير دگرگون بوف كوربه نظر برخي ايماژهاي 

بهره جسته ها  از آن بوف كورتوانسته، در تدوين  ي گذشته رخ داده و هدايت مي چند سده
جغد : بندي كرد توان در اين موضوعات دسته اين حوادث را به طور خلاصه مي. باشد

سرنوشت يك بيمار  باشي، خانم و حكيم بي بي ساز انبار ارگ، باشي يا قلمدان حكيم ساعت،
خان مردي از  ي اعتضادالسلطنه، مهديعلي در حال احتضار، سمساري حسين گدا و شرابخانه

وكلاي بقال و چقال  ،»حالا نخوريم كي خوريم؟«كليساي طاطاووس، تصنيف رايج ، بنارس
بازي روز  آب ي محمدباقر گلپايگاني، محاكمهجوانمرد قصاب، آبگوشت آدم، ، مجلس

، بوف كوري هدايت به اتوبيوگرافيك بودن  با توجه به اشاره. حصار سيزده و عمارت سرخه



  1398 پاييز و زمستان، دوم، شمارة لاو سال ،اي رشته هاي ميان ادبيات و پژوهش    252

تا  10تهران (ي تهران صفوي ـ قاجاري  را در بطن جامعه اي نامه شايد بتوان اين رمان زندگي
  .تصور كرد) ق. ه 13
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